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  چکیده

قاره هند باهدف انکار  شبه یشمنداند ی،توسط عبدالله چکرالو » اهل الذکر و القرآن«حرکت 

�ـام  یـهنظر یـنبـه وجـود آمـد. ا »یبسندگ قرآن« یۀبر نظر یدو تأک یامبرپ یثمطلق احاد

را  یمکــر مسـل�نان را نــامعتبر دانسـته و تنهـا قرآن یـ مـذهب یعلمـ یدسـتاوردهاو  یـراثم

قاره  خطرنـاک در شـبه های یدهاز پد یکیکه  یانجر ین. اپذیرد یعنوان مرجع واحد اسلام م به

قـان در دوران اسـتع�ر انگلـ شود، یمحسوب م شـد و  یـدارپد یسبا الهام از شـبهات مستشر

از مباحـث  یکـی یبسـندگ قرآنمسئلۀ را به خود جذب کرد.  یادیز یطرفداران فکر  یجتدر به

 یلـی،ـ تحل یفیپـژوهش کـه بـا روش توصـ یـن. ارود یمـ �رمعاصر اسلام به شـ یخداغ در تار

الــذکر و  اهل« یــانجر یــقدق یشــده بــه بررســ انجام یا کتابخانــه ۀو مطالعــ یخیتــار یبررســ

بـود کـه  یفرد یننخست یکه چکرالو  هدد یپژوهش نشان م های یافتهپرداخته است. » القرآن

حرکـت بـر دو  یـنکـرد. ا أسـیساز م� جامعـه ت یامبرحرکت را باهدف حذف سنت پ ینا

 یاستوار بـوده و بـرا »یمکر قرآن یو خودبسندگ یثمطلق احاد یتانکار حج« یادیبن ۀمؤلف

  متوسل شده است. یادعا، به شبهات متعدد یناثبات ا

ــکل واژگــان  ی،اهــل الــذکر و القــرآن، چکرالــو  یث،حــد یــتانکــار حج ی،بســندگ قرآن :يدی
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  مقدمه

در قالــب گریزی در تــاریخ اســلام بــا فــراز و نشــیب آن  بســندگی و ســنت تفکــر قرآن ۀپیشـین

ا هــیچ ســندی محکمــی در دســت نیســت کــه گروهــی از خاصــش وجــود داشــته اســت؛ امــ

هـا ایـن امـر را ادعـا  اشـد، گرچـه برخیگردیـده ب طورکلی منکر سنت پیامبر مسل�نان، به

های ضدونقیض و آشـفته وجـود دارد و اطلاعـاتی  اند، ولی حقیقتاً در این مورد، گزارش �وده

نشـده اسـت کـه لزومـاً دقیـق باشـد. همچنـین هـیچ اثـری از گـروه  چندانی دربـارۀ آن ثبت

  وثقی در دست ندارند.منسوب به قرآنیون بجا �انده است؛ بنابراین مدعیان این امر دلیلی م

» جـ�ع العلـم«ترین اثری موجودی که دربارۀ حجیت حدیث پرداختـه اسـت کتـاب  کهن

اثر امام شافعی است. او در این کتاب مجادلـه خـویش را بـا دوگروهـی از مخالفـان حجیـت 

کرده و گفتـه اسـت کـه گروهـی  گریزان اشـاره ای از سـنت حدیث گزارش داده و بـه دودسـته

ق، ۱۴۲۴طوری جزئـی منکرنـد (شـافعی،  طورکلی و دیگـری بـه را بـه مبرحجیت سنت پیـا

ممکـن اسـت کـه در زمـان امـام  ؛ پسالبته هیچ نامی از این دو طایفه نبرده است). ۴۷-۴ص

  اند. مرورزمان نابودشده شافعی این دو گروه وجود داشته که بعدها به

به اوج خود رسـیده، سرنـخ گریزی  سرانجام و شوربختانه که در دو سده اخیر مجال سنت

 ؛ ولــیدریافــت کــرد م)۱۸۹۸تــوان در عقیــده سرســید احمــدخان هنــدی (متوفــای  آن را می

حقیقت امر این است کـه وی گرچـه دایـره پـذیرش سـنت را تنـگ �ـود و بخشـی اعظـم از 

، ۱، جم۱۸۸۳سرسید هنـدی،  ر.ک:طورکلی منکر سنت نبوده است ( به؛ اما احادیث را کنار زد

  ).۲۰-۱۹، ص۱۳۶۷؛ عزیز، ۱۸و  ١٣ص

طورکلی  صورت گسترده مطـرح �ـوده، سـنت را بـه بسندگی را به نخستین فردی که قرآن 

را ایجــاد کــرد، عبداللــه » الــذکر و القــرآن اهل«کنــار زد و بــرای پیشــبرد ایــن هــدف، حرکــت 

، همـو، ۱م، ص۱۹۴۱؛ اعظمـی، ۲۶، ص۱، جم۱۹۸۰است (عث�نی،  م)۱۹۳۰-م۱۸۴۴چکرالوی (

ــی ــا]، ص [ب ــدمحمود، ۲۵ت ــال ). ۴۲۴و  ۴۰۷، ص۲، جم۱۹۸۸؛ خال ــت در س ــن حرک ــدایش ای پی

گوینـد کـه دو  هـا می ؛ امـا برخی)۱۹ق، ص۱۴۲۹بخش،  شده است (الهی تخمین زده م)۱۹۰۲(

سال قبل از آن، شخصی به نام غلام احمد قادیانی دعوای نبـوت کـرده بـود کـه درنتیجـه بـه 
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اتفاق  �ن)؛ اما واقعیت امر این اسـت کـه قادیـانی بـهنیز منجر شد (ه انکار سنت پیامبر

کـه برخـی از  درحالی؛ شـود مسل�نان از دایره اسلام خارج بوده و به این تحقیـق مربـوط �ی

بر این باورند که نخستین فرد، آقـای امرتسریـ  م)۱۹۳۶حامیان احمدالدین امرتسری (متوفای 

به ایـن عقیـده نبـوده  م)۱۹۱۷ی تا سال (دهد که امرتسر  است، ولی شواهد تاریخی نشان می

سال بعد از چکرالوی راهرو این جـاده نـاهموار و تاریـک شـده اسـت  چهاردهاست و تقریباً 

؛ رشــید احمــد، ۱۴۷م، ص۱۹۵۲؛ اجمیــری، ۱۳۸تــا]، ص [بی؛ نــدوی، ۱۲۲م، ص۲۰۰۲(عبداللــه، 

صـی صـاحب توان گفـت، نخسـتین شخ ترتیب می این به). ۳۳م، ص۱۹۶۰؛ صفدر، ۷م، ص۱۹۸۲

  اثری که به انکار �ام احادیث متمسک شده است، عبدالله چکرالوی است.

با توجه به فقدان تخصص او در این زمینه، ؛ اما گر حدیثی بود چکرالوی در آغاز، پژوهش

نقد احادیث مبذول ساخت که نهایتاً به انکـار کـل احادیـث روی آورد.  توجه بیشتر خود را به

گـذاری  را بنیان» الذکر و القـرآن اهل«گردید و به لاهور رفت، نهضت  او که از زادگاهش طرد

�وده و به ترویج افکار و خیالات خودپرداخت. در خصوص این جریـان، هنـوز اثـر مسـتقلی 

کند که مورد شناسـایی دقیـق قـرار گیـرد. ایـن تحقیـق کـه بـا روش  نگاشته نشده، ایجاب می

ای نگـارش یافتـه اسـت، ایـن مهـم را  بع کتابخانـهتحلیلی و تاریخی و متکی بـر منـا-توصیفی

  کند. دنبال می

کاررفته در این پژوهش، به زبان اردو بـوده و بعضـاً بـه  ناگفته �اند که بیشترین منابع به

  شده است. برخی منابع عربی نیز ارجاع داده

  الذکر و القرآن گذار نهضت اهل بنیان

آن، غلام نبی پسرـ نورعـالمَ، مشـهور بـه عبداللـه الذکر و القر  گذار و مؤسس جریان اهل بنیان

» میـانوالی«، شهرسـتان »چکرالـه«بوده و در روستای » قاضی«چکرالوی است. او از خانواده 

ق، ۱۴۲۱بخش،  متولدشــده اســت (الهــی م)۱۸۴۴/ق۱۲۶۰ایالــت پنجــاب پاکســتان در ســال (

کـه در حقیقـت ) ۱۲۹۳م، ص۱۹۹۹ها، نام پدر او را عبداللـه دانسـته (حسـنی،  برخی). ۲۵ص

؛ زیرا عبدالله، نام پسرـ او بـوده کـه بعـدها بـه خـود )۹م، ص۲۰۱۲اند (سلفی،  اشتباه رفته به

بـود کـه تـا سـال » نبـی غلام«جعل کرده اسـت. بـدین بیـان کـه اسـم اصـلی آقـای چکرالـوی 

؛ امــا پــس از عقیــده )۲۵ق، ص۱۴۲۱بخش،  شــد (الهــی بــه همــین نــام شــناخته می م)۱۸۹۹(
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نوشـت کـه بعـداً » عبدالله«، برای نخستین بار، اسم خود را در مقدمه تفسیرش یستیز  سنت

هـا  برخی). ۲۵ق، ص۱۴۲۱بخش،  ؛ الهـی۱۰م، ص۲۰۱۲به همـین نـام، شـهرت یافـت (سـلفی، 

ایالت پنجاب هنـد، دانسـته (کیلانـی، » گورداسپور«را یکی از روستاهای شهرستان » چکراله«

ست؛ زیرابه اذعان بسـیاری از محققـان، �ـام خـانواده ظاهر درست نی که به) ۱۰۲م، ص۲۰۰۴

شهرستان میانوالی ایالت پنجاب پاکستان هنـوز زنـدگی » چکراله«آقای چکرالوی، در روستای 

او دروس ابتدایی را نزد پـدرش ). ۱۱-۱۰م، ص۲۰۱۲؛ سلفی، ۱۹۸تا]، ص [بیکنند (سعیدی،  می

سـپس بـرای  ؛)۱۰م، ص۱۹۸۰بخـش،  الهـی(قاضی نورعـا�) و مدرسـه روسـتای خـود خوانـد (

، ۲، جم۱۹۸۸تحصیل علـوم عربـی بـه شـهر دهلـی و نـزد مولانـا نذیراحمـد (خالـد محمـود، 

  ).۱۰م، ص۱۹۸۰بخش،  رود (الهی و نذیر حسین دهلوی می) ۳۸۴ص

گری  از دهلی با کسـب سـند فراغـت مولـوی ق)۱۲۸۲سالگی، سال ( ۲۲چکرالوی در سن 

زمـانی کـه چکرالـوی از دهلـی ). ۱۳م، ص۲۰۱۲ردد (سـلفی، گـ (میانوالی) برمی» چکراله«به 

برگشت، قومش او را بسـیار تعظـیم �ـوده خطابـت و منصـب فتـوا را بـه او سـپردند. او تـا 

داد و طبـق فقـه احنـاف، مسـائل را بیـان  زمان محدودی مطابق مذهب حنفـی فتـوا مـی یک

آمـین بـالجهر، رفـع یـدین و دیری نگذشته بود که بـه فتـوا دادن مسـائل ماننـد  ؛ ولیکرد می

 ؛ امـاداننـد) آغـاز کـرد هـا می فاتحه خلف الامام (که در منـاطق پاکسـتان آن را شـعار وهابی

حـال، بـا توجـه بـه شـهرت  گردان شـدند؛ ولـی بااین بیشتر مردم از قبول کردن فتواهایش روی

در ایـن اثنـاء  اندیشان به سخنان وی گرایش پیدا کردند (ه�ن). او اش، برخی ساده خانوادگی

تشـیع را در  سنت و حتی برخی جوانـان اهل بنا �ود و جوانان اهل» چکراله«ای را در  مدرسه

البتـه چنـد سـال بعـد، مولانـا ؛ )۱۴هـ�ن، صاین مدرسه برای درس دادن جمع �ـوده بـود (

قاضی قمرالزمان پسرعموی چکرالوی که ازجمله شاگردان ممتاز مولانا احمـدعلی سـهارنپوری 

مولانا احمد حسن کانپوری که دوره حدیث را در شهرستان سهارنپوری ایالـت یـوپی کشـور و 

هندوستان به ا�ام رسانده بود برگشت. قبل از آمدن وی، ساکنان چکراله در رابطه به عقایـد 

کردند. زمانی که قاضی قمرالزمان آمد، با عبدالله به منـاظره  هایی می عبدالله چکرالوی گ�ن

مردم، قمرالزمان را در عوض چکرالوی، خطیب و مفتی انتخـاب کردنـد و بـالاخره پرداخت و 

های موجود میـان وی و قمرالزمـان، زنـدگی وی را در چکرالـه دچـار مشـکل  با توجه به تنش
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دهـد کـه قمرالزمـان از چکرالـوی جرئـت سـخ�انی را  ها نشـان می �ود و حتی برخی گزارش

محض  پرداخـت و قمرالزمـان بـه الوی بـه سـخ�انی میسلب کرده بود تا حدی که گاهی چکر 

کـرد کـه نبایـد  شـد و بـه مـردم گوشـزد می اطلاع به آنجا رسیده باعث قطـع سـخنان وی می

چکرالوی مجبـور بـه تـرک چکرالـه  م)۱۹۰۲های وی را بشنوند. بالاخره در حدود سال ( حرف

  ).۱۷و  ۱۵-۱۴ق، ص۲۰۱۲؛ سلفی، ۳۱ق، ص۱۴۲۱بخش،  شده، به لاهور رفت (الهی

چکرالوی بعد از نخستین ازدواجش صـاحب دو پسرـ شـد کـه یکـی آن بـه نـام عیسـی و 

گری بـا پـدرش سـخت مخالفـت  دومی به نام ابراهیم بود، ابراهیم بعد از ا�ـام درس مولـوی

دسـتی کـه داشـت در  �ود که درنتیجه پدرش او را عاق کرد و عیسی با توجه به فقـر و تنگ

حـدیث  نقد او پرداختـه مسـلک اهل ش مخالفت نشان نداد ولی بعدها بهاوایل زندگی با پدر 

  ).۱۶م، ص۲۰۱۲(وهابیت) را اختیار کرد (سلفی، 

  :عبارتندازآثار چکرالوی 

  تفسیر القرآن (یک جلد)؛ .١

  ترجمة القرآن بآیات الفرقان (سه جلد)؛ .٢

  برهان الفرقان علی صلاة القرآن؛ .٣

  ن؛صلاة القرآن ماعلم الرحمن بآیات الفرقا .٤

  قول الهادی فی تفسیر یاعبادی؛ .٥

  رد النسخ المشهور فی کلام الرب الغفور؛ .٦

  البیان الصریح فی بیان کراهة التراویح؛ .٧

  روح الانسان ک� بینه القرآن؛ .٨

  حالات عیسی رسولِ ربانی؛ .٩

  حدیث؛ بیان اعتقاد اهل .١٠

  الزکاة والصدقات ک� جاء فی آیات بینات؛ .١١

  اشاعة القرآن فی جواب اشاعة السنة؛ .١٢

  المناظرات؛ .١٣
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  ترک افتراء تعامل؛ .١٤

  حجت الاسلام؛ .١٥

  خوری؛ بیاج .١٦

م شروع شد ولی بـیش از ۱۹۰۶مجله اشاعة القرآن (اولین نشریات این مجله در سال  .١٧

  ).۱۱۸م، ص۲۰۱۲دو سال دوام نیاورد و متوقف گردید) (سلفی، 

چکرالوی به دو زبان (عربی و اردو) تسلط کامل داشـته و مهـارت تـام در ادبیـات عـرب 

  ).۲۸ق، ص۱۴۲۱بخش،  برایش حاصل بوده است (الهی

  الذکر و القرآن سیر تحول جریان اهل

  الذکر و القرآن علل پیدایش جریان اهل. 1

  قاره  استعمار انگلیس در شبه الف)

هـای  قاره هند، باعـث ایجـاد بسـیاری از گروه یادآوری است که استع�ر انگلیس در شبه قابل

تـوان جریـان قادیـانی و اهـل القـرآن را برشـمرد؛ امـا اینکـه  لـه میستیز گردید که ازجم اسلام

مقامات حکومتی انگلیس جهت انحراف عقیدتی آقـای چکرالـوی چـه نقشـی داشـته اسـت؟ 

ــدگاه دراین ــاره دی ــد  های مختلفــی مطرح ب شــده اســت، برخــی از اندیشــمندان اســلامی مانن

گیری دو حرکـت  ای شـکلمحمدعلی قصوری بر این باوراست که دست حکومت انگلـیس بـر 

ستیز (قادیانیه و چکرالویه) بسیار پررنگ بوده و یک شیوه جدید از اسـتع�ر را توسـط  اسلام

نبی چکرالوی شروع کردند و هدف آنان نـابودی اسـلام و مسـل�نان  غلام احمدقادیانی و غلام

طلبی  رتبوده است. این دو فرد منحرف و بدسرشت (قادیانی و چکرالوی) بنابر حـرص و قـد

که داشتند به درخواست حکومت انگلیس لبیک گفتند، البته با ایـن تفـاوت کـه قادیـانی بـه 

را کنـار زد  انکار مطلق اسلام پرداخت و چکرالوی بخش اعظمی از دین یعنی سنت پیامبر

در این حال گروهـی از قرآنیـون مـدعی هسـتند کـه چکرالـوی ). ۶۶-۶۵م، ص۱۹۵۶(قصوری، 

انگلیس نداشته است و نه بر این نیت بوده کـه انگلـیس بـرایش مـدالی  ارتباطی با حکومت

دهـد کـه آقـای چکرالـوی  ها نشـان می در این میان برخی گزارش). ۸تا]، ص [بیدهد (پرویز، 

  ).۲۰۱تا]، ص [بیها بوده است (قصوری،  ازجمله جاسوسان عیسوی
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  گذار جریان طلبی بنیان جاه ب)

میـرزا «گویـد:  از معاصران چکرالوی در این مورد می م)۱۹۶۸محمد اس�عیل سلفی (متوفای 

غلام احمد قادیانی نه به اسلام پابند بود و نه هـیچ اخلاصـی بـه انگلـیس داشـت بلکـه یـک 

اش بـا انگلـیس عهـد و پـی�ن بسـته بـود،  تاجری بود که به خاطر منفعت و نگهداری سرمایه

وچرا قبـول  چـون بـود و آن را بی سرسید احمـدخان متـأثر از فرهنـگ و �ـدن انگلـیس شـده

طلـب و نـبرد  خـورده)، جاه لوح (زودباور و گول داشت ولی عبدالله چکرالوی یک انسان ساده

را از صـفحه دیـن مسـل�نان  خواست کـه احادیـث پیـامبر خواه بود، همچنان انگلیس می

مولــوی مــا ؛ ابـرون ســازند، بــدین منظـور میــرزا قادیــانی و سرسـید را کــاملاً ح�یــت �ودنـد

چکرالوی باوجودی که فردی عقلمند و باهوشی هم نبوده، به امید مقـام یـابی در حکومـت 

تـری از سرسـید انجـام داد و �ـام احادیـث  انگلیس، دست بـه تخریـب اسـلام زد و کـار بزرگ

البته این معلوم نیست که از جانب انگلیس دست آوردی داشـته و یـا   را منکر شد، پیامبر

  ).۶۹م، ص١٩٥٦ته در لیست مخالفین حق خود را شامل ساخت (قصوری، نداشته؛ الب

اما گف� این نکته خالی از فایده نخواهد بود که برای چکرالوی مثـل سرسـید و قادیـانی  

انـدازی کـرد و نـه هـیچ گروهـی را  ای راه شهرت حاصل نشد؛ زیـرا بـرای وی نـه هـیچ مجلـه

رو نــام وی از  ارت نداشـته اســت، ازایــنبــازی مهــ تأسـیس �ــود و خــود او هــم بـه فــن حزب

  ).۱۱۹تا]، ص [بیچشتی،  صفحات ذهن مردم محو شد (سلیم

  کسب دنیا ج)

طلبی، از مادیات خواهی چکرالوی سخن گفتـه اسـت و او را در فـن  ها در کنار شهرت برخی

کنـد کـه از امـور  حـال تأکیـد می داند و درعین داران از مهارت خاصی برخوردار می جذب پول

سیاسی و دیپل�سی زیـاد آگـاهی نداشـته اسـت؛ بـدین سـبب موفـق نشـد کـه از پشـتیبانی 

  ).۲۰۹م، ص۱۹۶۴ ،ای ایم ؛ فرمان۴۹م، ص۲۰۱۲حکومت انگلیس برخوردار شود (سلفی، 

  زعم گمراهی مسلمانان د)

دانسـته و  زعم خـودش مسـل�ن را گمـراه می آید که او بـه های چکرالوی برمی از برخی گفته

بسـندگی روی بیـاورد. چنانکـه او علـ�ی  گـذاری جریـان قرآن باعث شده که به بنیان این امر

اندیشـان، دنبـال  همـه کج گویـد کـه این دانـد و می خبر از معـارف قرآنـی می عصر خود را بی

اند. او همچنـان  گردند و هیچ خدمتی به کلام خداوند نکرده صرف، نحو، منطق و فلسفه می
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بـار دانسـته، جاهـل بـه کـلام خـدا  هـای حـدیث و فقـه زیان کتابمشغول بودن علـ� را بـه 

ورزد که این جاهلان، کلام خداوند را یک معـ� سـاختند و راه فهـم آن را  داند و تأکید می می

  ).۶تا]، ص [بیاند (چکرالوی،  برای امت اسلامی مسدود کرده

  از باب سد ذرایع هـ)

قه و سایر علوم اسلامی، سبب شده کـه مؤسس این جریان معتقد است که وجود احادیث، ف

ایـن ع�مـه بـه سران را «  دارد: بهره �اند. چنانکـه او اظهـار مـی مردم از فهم معارف قرآن بی

های مشکل نحـو و ادبیـات عـرب، فقـه  دارند، کتاب بینید، احادیث زیادی را در نوک زبان می

» انـد بهره ترین معـارف کـلام الهـی بی متأسفانه از اندک؛ اما توانند بفهمند خوبی می و... را به

شود که از باب سدّذرایع و بنابر مصلحت، حجیت  (ه�ن). از این سخن چکرالوی دانسته می

  احادیث را سلب کرده است.

  هاي نفسانی هواپرستی و خواهش) و

خواهد کـه از همـۀ قیدوبنـد آزاد  خواه بوده می های انسان همواره آزادی طبیعت و خواهش

طرف شیفته �دن غرب شد و از طرف دیگـر  رالوی شخصی هواپرستی بود که ازیکباشد. چک

م، ۱۹۵۲تابع هوای نفسانی شد که درنتیجه به انکـار مطلـق احادیـث پرداخـت (کانـدهلوی، 

  ).۱۶ص

  دانشی و نارسایی ذهنی کم )ز

یکی از اسباب انکار حدیث دانش کم و درک قاصر اسـت؛ یعنـی دانـش کسـی کـه بـه علـوم 

رسایی پیدا نکرد و درک واقعی حدیث برایش نصیب نشد و مذاق و ذهـن کنـدش بـا حدیث 

احادیث سازگاری پیدا نکرد و اوهام و خیالات مطرودش با مقیاس حدیث سرزنش گردیـد، آن 

قاضــی  اش را بـر ســنت پیـامبر شـخص بـه پیکــار حـدیث آســتین بـرزده و درک نکوهیــده

کنــد  رنجــور داوری نــامرغوب و نادرســت میپنــدارد کــه درنتیجــه ایــن قاضــی شــلخته و  می

  ).۱۷۹م، ص۱۹۵۳(ازهری، 

  شبهات مستشرقان )ح

ها و شبهات مستشرقین باعث شد که چکرالوی به انکار مطلـق  ها معتقدند که اعتراض برخی

  ).۱۵۹م، ص۱۹۶۹بپردازد (عبدالغنی،  احادیث پیامبر

در لاهـور سـکونت  م)۱۹۰۲( این نکته را نباید فراموش کرد، زمانی که چکرالوی در سـال



 

 

51  

جر
ن

یا
 

ی
س

نا
ش

د 
اه

دگ
ی

 »
ن

رآ
لق

 ا
 و

کر
ذ

ال
ل 

ه
ا

«
  

گزید و شروع به عقاید خود �ود و �ام احادیث را منکر گردید و برای پیشبرد این رسـالت از 

هر وسیله کار گرفت، در واکنش علیه این جریان، عل�ی هند و پاکستان تلاش زیادی �ودنـد 

ه او پیکـار �ـوده و علیـ» مجلـه اشـاعة السـنة«تا مردم را از شر این جریان آگاه سازند و در 

علـ�ی پاکسـتان،  م)۱۹۰۲عقاید او را نسبت به حدیث و اسلام کفر خوانده و در آخر سـال (

دیش به خارج شدن چکرالوی از دیـن اسـلام و کـافر شـدن او فتـوا صـادر  هندوستان و بنگله

  ).۳۲ق، ص۱۴۲۱بخش،  ؛ الهی۲۱۱، ۱۹ جم، ص۱۹۰۲مجلة اشاعة السنة،  ر.ک:�ودند (

  هاي فکري پیشاآغاز و ریشهلۀ مرح. 2

های  الذکر و القرآن هرچند توسط عبدالله چکرالوی، ایجادشـده اسـت؛ امـا ریشـه جریان اهل

گردد؛ بدین بیان که چکرالوی در اصل از یـک خـانواده حنفـی  فکری آن به استادان وی بازمی

ذیر احمـد مذهب بوده که جهت فراگیری علم دینی به شهر دهلی هندوستان رفته و نـزد نـ

خوانـده اسـت.  درس -که از سران سـلفیت (وهابیـت) بودنـد –دهلوی و نذیرحسین دهلوی 

بدین اساس، چکرالوی در آغاز به مذهب سلفیت گرویده و بعد از برگشت به چکراله، مـردم 

هـای وی بـا قاضـی قمرالزمـان در مسـائل  خوانـد و بیشـتر مناظره را به عقاید سـلفیت فرامی

ن بالجهر و فاتحه خلف الامام و... بوده است. سرانجام، شـبهات و عصـبیت اختلافی چون آمی

نذیر احمد و نذیر حسین نسبت به تقلید و مـذهب، او را بـه سرحـد انکـار مطلـق احادیـث 

دهـد کـه چکرالـوی در شـأن امـام  هـا نشـان می برخی گزارش). ۱۷م، ص۲۰۱۲کشاند (سلفی، 

گفتـه  ها) می (دروازه فتنه» باب الف�«مله، او را های فراوانی کرده که ازج ابوحنیفه گستاخی

  ).۱۴۸م، ص۱۹۷۰است (صفدر، 

رسـد کـه نذیراحمـد و نــذیر حسـین، تـأثیر عمیقـی بــر  حقیقـت امـر چنـین بـه نظــر می

های  ســازی او از مــذهب حنفیــت، کوشــش های چکرالــوی گذاشــته و جهــت منحرف اندیشــه

�ـوده کـه او را  لـوی، همـواره سـعی میای چکرا فراوانی شده است. ایـن دو اسـتاد برجسـته

باور سـازند و بـدین منظـور، تنهـا  سنت، بی ها و نظرات امامان مذهب اهل نسبت به دیدگاه

بـاوری  کردند. بدین ترتیـب بـدگ�نی و بی قرآن و حدیث را مرجع اصلی دین به وی تلقی می

یافـت  فزون شدت مینسبت به عل�ی دین و تراث اسلامی در اندیشه چکرالوی به گونه روزا

رفتـه او را  انـد و ایـن سـوءظن وی رفته اشـتباه رفته کرد سـائر مسـل�نان به و همواره فکر می

وادار سـاخت.  کریم، به انکـار همـۀ تـراث اسـلامی بـه شـمول احادیـث پیـامبر جز قرآن به
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دهـد کــه انحـراف عقیـده چکرالــوی و گـرایش وی بــه انکـار مطلــق  برخـی قـراین نشــان می

  ).۲۸ق، ص۱۴۲۱بخش،  ، در ربع اخیر از عمرش بوده است (الهیاحادیث

  آغاز ۀمرحل. 3

های خـود، از فشـارهای مـردم بـه  ، با توجه به دیـدگاه»الذکر و القرآن اهل«گذار جریان  بنیان

حدیث  تنگ آمده مجبور شد که به شهر لاهور برود. او هنگام ورود به لاهور، خود را از اهل

کـه بـه اثـر آن، وهابیـان او را دریکـی از مسـاجد مهـم لاهـور بـه نـام (وهابی) معرفی �ـود 

عنوان امـام و خطیـب  ترین مراکـز اصـلی وهابیـت بـود، بـه که از بزرگ» مسجد چینیانوالی«

حــدیث  چکرالــوی کــه خــود را بــرای مــردم از اهل). ۱۸م، ص۲۰۱۲انتخــاب �ودنــد (ســلفی، 

پرداخت؛ البتـه چنـد مـدت  حدیث می اهل معرفی کرده بود، در آغاز به بیان مسائل سلفی و

آهسته، برخی منابع حدیثی را نامعتبر خوانده، تنها بـه صـحیح بخـاری و صـحیح  بعد، آهسته

مسلم تکیه زد. مدتی زیادی نگذشته بود که مسلم را نیـز کنـار گذاشـت و قـرآن و بخـاری را 

یـب بـه مقایسـه روایـات منبع اصلی اسلام قرارداد و به تدریس آن دو اکتفـا �ـود. بـدین ترت

پرداخت و بخش بزرگی از بخاری را نیـز کنـار زد کـه بـالاخره بـه ایـن  کریم می بخاری و قرآن

درسـت نیسـت؛  نتیجه رسید که �ام روایات بخاری نامعتبر بوده و هیچ حـدیثی از پیـامبر

کـه از آن  شده، نیازی به احادیث نبـوده و روایـاتی طور مفصل بیان بلکه �ام چیز در قرآن به

چکرالوی توانسـت ). ۱۲۹۳، ص۸، جم۱۹۹۹شده است، همه دروغ است (حسنی،  حضرت بیان

اینجاسـت کـه حرکـت ). ۱۹م، ص۲۰۱۲که برخی از وهابیان را پیروِ عقاید خود سازد (سلفی، 

خـورد و صـف خـود را از صـف وهابیـان جـدا  الـذکر و القـرآن جرقـه می آغازین جریـان اهل

شوند: گروهی سـلفی (وهـابی)  ینیانوالی، مردم به دودسته تقسیم میسازند. در مسجد چ می

گذارنـد  الذکر و القرآن (قرآنیون) بعـد از آنـان �ـاز می خواندند و گروه اهل که �از را اول می

ها میـان ایـن دو  سان وضعیت بسیار تیره گشـت و حساسـیت بدین ).۳تا]، ص [بی(چکرالوی، 

را بـه شـمول رهـبر » الذکر و القرآن اهل«یان توانست گروه گروه اوج گرفت که درنتیجه وهاب

  ).۵۳۰، ص۱ج تا]، [بیآن از مسجد بیرون سازند (امرتسری، 

  استقرار و نضج ۀمرحل .4

کـه مشـهور بـه » محمـد بخـش«شخصی بـه اسـم » الذکر و القرآن اهل«یکی از افرادِ جنبش 

م، ۲۰۱۲انـی کـرده اسـت (سـلفی، های مـالی فراو  بود، از رهبر این گروه، ح�یت» شیخ چتو«
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حـدیث (وهابیـت) پیوسـت و  او هرچند در اصل حنفی مذهب بود که بعداً بـه اهل). ۲۱ص

شده که چتو از مخلصـانِ سرسـخت میـرزا غـلام  سال بر این مسلک باقی ماند. گفته ۳۰مدت 

، بخش پیوسـت (الهـی» الـذکر و القـرآن اهل«احمد قادیانی نیز بوده کـه درنهایـت بـه گـروه 

که شیخ چتو تجارت ابریشـم داشـت و تـاجر  ازآنجایی). ۳۲م، ص۲۰۱۲؛ سلفی، ۱۲م، ص۱۹۸۰

الذکر  اهل«بود، چکرالوی را ح�یت مالی کرد و زمینی را در لاهور جهت پیشبرد امور جریان 

وقف �وده در آن زمین مسجدی به همین نـام بنـا کـرد. چکرالـوی پـس از بیـرون » و القرآن

بـرد. مســجد  انوالی، کارهــای عقیـدتی خـود را در ایـن مرکــز پـیش میشـدن از مسـجد چینیـ

 تأسـیس گردیـد و چکرالـوی تـا سـال م۱۹۰۴و یـا م ۱۹۰۳الذکر و القرآن در حـدود سـال  اهل

). ۳۲م، ص۲۰۱۲در آنجا سرگرم نشر و اشاعه عقیده اهل القرآن بـوده اسـت (سـلفی، م ۱۹۱۰

ی رهـبر ایـن گـروه را نیـز چـاپ و نشرـ هـا شیخ چتو افزون بر وقـف زمـین، مقـالات و کتاب

اثـر » برهـان القـرآن علـی صـلاة القـرآن«کتـاب  م،۱۹۰۸کرده اسـت. چنانکـه او در سـال  می

لاهور به چاپ رساند. البته از تـاریخ آخـر ایـن » پریس ستیم«چکرالوی را در مطبعه حمیدیه 

الوی در آخر ایـن شده است، چنانکه چکر  شود که سه سال قبل از آن نوشته کتاب دانسته می

کتـاب هـذا م ۱۹۰۵جـولای  ۱۵خواست خداوندی بوده که امروز به تاریخ «نویسد:  کتاب می

  ).۴۲۹م، ص۱۹۰۸(چکرالوی، » اختتام پذیر شد

ــوی حــدود  ــد  ســال در مســجد اهل ۸چکرال ــذکر و القــرآن سرگــرم نشرــ و پخــش عقای ال

این مرکز انجـام داده اسـت؛ امـا بسندگی بود و بیشترین آثار و کارهای علمی خود را در  قرآن

های آخـر عمـرش، آنجـا را تـرک گفتـه بـه ملتـان و  های که داشت، در سال با توجه به بی�ری

تـوان دوره اسـتقرار  ایـن دوره را می). ۳۷م، ص۲۰۱۲اش برگشت (سلفی،  سپس به وطن آبایی

های عقیـدتی  الذکر و القرآن دانسـت کـه در آن کارهـای بنیـادی و پایـه و پختگی جریان اهل

  این جریان در قالب مقالات و کتاب به تحریر و چاپ درآمد.

وفات �ود و وارثان وی خواست که زمین را از  م۱۹۱۲گفتنی است که شیخ چتو در سال 

  جز مسجد، سایر زمین و اموال را گرفتند. الذکر و القرآن پس بگیرند که درنهایت به اهل

  گسترش ۀمرحل. 5

الذکر و القرآن، توانست شـاگردان زیـادی بـه خـود  تقرار در مسجد اهلچکرالوی در زمان اس

بسندگی را در میان مردم گسترش دهـد. او افـزون بـر  وسیله آنان عقیده قرآن جذب کند و به
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شهر لاهور از جاهای دیگری نیز گروندگان را به خود جلب �ود. او در اثر بـی�ری کـه عایـد 

بنی بر تغییر محل زندگی شهر لاهور را ترک گفتـه، بـه حالش گردید، طبق مشورت پزشکان م

ازدواج » مـریم جمیلـه«به ملتان رفـت و بـا دخـتر وی » نواب داکتر«خانه مرید خود به اسم 

الذکر و القرآن در اواخـر عمـر هرچنـد بـه اثـر بـی�ری برخـی اعضـای  �ود. رهبر جریان اهل

وانسـت افـراد زیـادی را بـه عقیـده خـود ت با زبـان خـود می؛ اما بدنش از فعالیت افتاده بود

  ).۳۴-۳۳م، ص۲۰۱۲سلفی،   ؛۱۰م، ص۱۹۱۸بخش،  الهی ر.ک:درآورد (

برگشـت » میانوالی«بعد از مدتی اندکی، چکرالوی از ملتان دوباره به وطن آبایی خویش 

که چند تن از مریدان وی نیز در آنجا بـود، نـزد آنـان سـاکن » یاروخیل«و در روستای به نام 

و یـا  م)۱۹۱۴اش شدت گرفت و بالاخره در اواخر سال ( د ولی دیری نگذشت که مریضیشدن

  ).۳۴م، ص۲۰۱۲وفات �ود (سلفی،  م)۱۹۱۵اوایل سال (

با توجه به نصیحت خود چکرالوی، او را بدون �از جنـازه دفـن کردنـد؛ چـون او عقیـده 

دسـتور خـودش عمـل  داشت که �از جنازه در قرآن ثابت نشده است و مردم مطـابق هـ�ن

در کــل ). ۴۰۶م، ص۱۹۰۸کردنــد، فعــلاً کــدام اثــری از قــبرش بــاقی �انــده اســت (چکرالــوی، 

الـذکر و  بسـندگی جریـان اهل انتشـار و گسـترش عقیـده قرآنمرحلـۀ توان این مرحلـه را،  می

  القرآن دانست.

  زوال و افول ۀمرحل .6

حال گسترش بود و پس از وی، شاگردان  الذکر و القرآن تا وفات رهبر این گروه در جریان اهل

های چکرالوی را زنده نگهدارند. سال از بـین  این مکتب تا مدتی بسیار کمی توانستند اندیشه

تـوان  شده است. اسباب فروپاشی ایـن گـروه را می میلادی گزارش ۱۹۴۲رف� مرکز این جریان 

  موارد ذیل دانست:

م کـه ۱۹۱۲: بعد از وفات شیخ چتو در سال تضییق پایگاه، همراه با مخالفت مردم الف)

گراییـد؛ زیـرا  کرد، همواره به ضـعف می مرکز این جریان را بنا �وده و آن را ح�یت مالی می

جز مسـجد،  سو پشتیبان مالی خود را از دست دادند و از سوی دیگـر وارثـان چتـو، بـه از یک

ند، با برگـزاری دعـوا و محکمـه، الذکر و القرآن ساخته بود زمین و جاهایی که به نهضت اهل

رو بودنـد  پس گرفتند و همچنین شاگردان چکرالوی همـواره بـا مخالفـت مـردمِ محلـه روبـه

  ).۱۰۵م، ص۲۰۱۲(سلفی، 
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هـای گونـاگون  گذار حرکت اهل القـرآن، اختلاف اختلافات درونی: بعد از وفات بنیان ب)

کرد. برای �ونه، برخی از آنـان �ـاز میان پیروان این حرکت، به افول و زوال این جریان کمک 

رکعـت �ـاز  گفتند و برخی دیگری از آنان دو یا چهـار رکعـت، برخـی در یک رکعت می را یک

گفتنـد کـه دو رکـوع و دو سـجده  قائل به یک رکوع و یک سجده بـود و برخـی دیگـری می

هــا  گفتنــد روزه �ــام مــاه رمضــان واجــب اســت و برخی از آنــان می اســت. همچنــین برخــی

  ).۱۲۷تا]، ص [بیگفتند که تنها سه روز از آن واجب است (سعیدی،  می

ضعف استدلال: یکی از اسـباب مهمـی زوال ایـن جریـان، نداشـ� دلیـل مسـتحکم و  ج)

�ـود کـه �ـاز را مطـابق قـرآن  قوی برای اثبات عقاید این گـروه اسـت. ایـن جریـان ادعـا می

هیچ استدلال منطقی نداشتند. به همین سبب، اما ؛ کرد خواند و مردم را به آن دعوت می می

اثر چکرالوی، بارها موردنقد خودشـان قرارگرفتـه و حـذف و » اثبات �از مطابق قرآن«مقاله 

  ).۱۰۷ -۱۰۴م، ص۲۰۱۲داد (سلفی،   اضافاتی در آن رخ

در » الـذکر و القـرآن مسجد اهل«ویرانی مرکز: براثر اختلافات شدیدی میان این گروه،  د)

رفته توسط افراد محـل ویـران گردیـد و بـه مخروبـه مبـدل گشـت کـه  که رفته م)۱۹۴۲ال (س

ها و آشغالشان  کرد و مردم در اطراف آن زباله حتی معتادان و افراد ولگرد در آنجا تجمع می

م به این وضعیت قرار داشت که درنتیجه با ویرانـی ۱۹۵۸های  ریختند که تا حدود سال را می

شده که بعـدازاین تـاریخ،  الذکر و القرآن در اینجا متوقف گردید. گفته اه اهلاین مرکز، دستگ

شخصی به اسم قاری احمدالدین حنفی این مسجد را دوباره بازسـازی �ـوده و آن را مدرسـه 

  ).۴۳-۳۷م، ص۲۰۱۲بر نهج مذهب حنفی ساخته است (سلفی، 

  تجدید ۀمرحل. 7

بـود  م)١٩٤٠ام مستری محمـد رمضـان (متوفـای ن ترین شاگردان چکرالوی به  یکی از برجسته

که در برخی مسائل با خود چکرالوی مخالفت نیز داشته است، او به زادگـاه خـود شهرسـتان 

الـذکر و  اهل«استان پنجاب پاکستان رفت و آنجا با ایجاد انجمن تحـت عنـوان » گوجرانواله«

 ,Brown ر.ک:خود پرداخـت ( و مجله بلاغ القرآن به تجدید افکار و نظریات استاد» القرآن

1996, p. 43بسـندگی بـا تأثیرپـذیری از ایـن جریـان، توسـط افـرادی دیگـری  ). عقیده قرآن

قـی (متوفـای  ، عنایتم)١٩٥٥پوری (متوفای  مانند محمد اسلم جیراج ، نیـاز م)١٩٦٤اللـه مشر

ز (متوفـای ، غلام احمـد پرویـم)١٩٨٥، غلام جیلانی برقی (متوفای م)١٩٦٦پوری (متوفای  فتح
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نیز دنبال شده است. امـروزه افـرادی همچـون احمـد  م)١٩٩٠رشاد خلیفه (متوفای  م)١٩٨٦

صبحی منصور، قاسم احمد و ادیب یوکسل از ترویج کنندگان مشـهور ایـن عقیـده بـه شـ�ر 

  روند. می

  الذکر و القرآن عقاید و نظریات جریان اهل

و نظریات این گروه با رویکرد انتقاد اج�لـی در این بخش از مقاله، صرفاً به شناسایی عقاید 

تر سـازد؛ زیـرا هـدف  های بعدی آسان شود تا زمینه انتقاد مفصل را برای پژوهش پرداخته می

  شناسی بوده و نقد از دایره بحث پژوهش خارج است. این جستار، صرفاً جریان

  انکار حجیت تمام احادیث پیامبر .1

ین گروهی است که با توجه بـه شـبهات ذیـل، حجیـت �ـام الذکر و القرآن، نخست جریان اهل

  اند: را منکر شده احادیث پیامبر

  کریم اول: لزوم اشتراك احادیث به قرآنشبهۀ 

تـرین ادعـا  بزرگ«نگارد:  الذکر و القرآن، علت انکار �ام احادیث را چنین می رهبر جریان اهل

بلکـه قاضـی و حـاکم برتـر از قـرآن  قطار خواهی با قرآن، احادیث اسـت کننده شراکت و هم

ای احادیث بـر  اند؛ بدین اساس سعی �ودم که روح آن را بن�یانم تا انبازی و سلطه قرارگرفته

چکرالـوی بـه ایـن بـاور اسـت کـه ). ۱۰۹م، ص۱۹۰۸(چکرالـوی، » قرآن بترکـد و نـابود گـردد

یث خلاف دستور این آیـه ؛ یعنی عمل به احاد)۸(انعام: » ان الحکم الا لله«خداوند فرموده: 

  ).۲۱۹ق، ص۱۴۲۱، بخش الهیداند ( است. بلکه او عمل به احادیث را کفر و شرک می

   پاسخ

کـه  غیر از حکم خدا دانسته شود، درحالی شود که روایات پیامبر این شبهه زمانی وارد می

نجـم:  ؛٧کریم، دستورات پیامبر، در حقیقت ه�ن احکام الهی اسـت (حشرـ:  به شهادت قرآن

شـده  دستور داده کـه قـرآن را کـه بـر آن حضرـت نازل الله ). خداوند خودش به رسول٤-٣

هـ�ن احادیـث آن حضرـت  خدا رسـول) و توضیح و بیان ٤٤ بیان کرده و توضیح دهد (نحل:

  است.

  دوم: جعل روایاتشبهۀ 

افـتراء  برزعم مؤسس این گروه، �ام احادیث موجود دروغی بیش نبوده و صرفاً به پیـام به
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های بیهوده، فکاهیات و مضامین نابکار وجـود دارد کـه  شده است. در روایاتی فراوانی حرف

نویسـد:  قطعاً نادرسـت خواهـد بـود. چکرالـوی در ادامـه می ها به پیامبر نسبت دادن آن

�ا، چهـره منفـور روایـات دروغـین را تـزیین  پرداز، با انداخ� پرده سفید خوش راویانِ دروغ«

همه سخنان بیهوده را آرایش داده و مردم را  منسوب کردند تا این ادند و آن را به پیامبرد

ای زشـت ایـن احادیـث برداشـته  ای خودسـاخته را از چهـره فریب بدهند، پـس مـن آن پـرده

  ).۱۰۹م، ص۱۹۰۸(چکرالوی، » گذارم هیئت اصلی آن را به �ایش می

داریم و نه در شریعت به ما حکم شـده کـه  نما به حدیث نه ای�«نگارد:  جیراجپوری می

داریم و نه در شریعت حکـم شـده  ها ای�ن بیاوریم. همچنین نه به راوی حدیث ای�ن به آن

هـیچ بـاوری بـه رجـال سـند حـدیث نـداریم ... رو  ؛ ازایـناست که به آن ای�ن داشته باشـیم

هـا را ماننـد  ی�ن بیاوریم و آنچطور امکان دارد که به چنین چیزی غیر ای�نی و غیر یقینی ا

  ).۱۶۹، ص۱ج تا]، [بی(جیراجپوری، » قرآن حجت بدانیم

   پاسخ

شـود کـه ایـن گـروه، همـۀ روایـات را جعلـی و موضـوعی  ها دانسـته می از مجموع این بیان

شناسـان در قـرون  صورت قطع نادرست است؛ زیرا حدیث که این دیدگاه به دانند؛ درحالی می

های صـحاح، حسـان، ضـعاف و  جعلی را از غیر جعلی تفکیک کردند و کتابمتوالی، روایات 

گر تفکیک میـان  وسقم احادیث اصولی وضع �ودند که بیان موضوعات نوشتند و برای صحت

  احادیث مقبول و مردود است.

  سوم: تخریب دین به ذریعه احادیث و فقهشبهۀ 

ملاهــای «نویســد:  علــ�ی دیــن می بــا شــکایت از» الــذکر و القــرآن اهل«گــذار جریــان  بنیان

وسیله احادیث و فقهِ متعفن و گندیده دین را یـک بـلای خطرنـاکی سـاختند کـه  وسواسی به

او همچنـان بـر ایـن ). ۸۸م، ص۱۹۰۸(چکرالوی، » ترسند مردمِ عوام از نزدیک شدن به آن می

رآن از معارف و کنند که ق باور است که مسل�نان تا هنوز منزلت قرآن را نفهمیده و فکر می

بود، قرآن از پیشـبرد دیـن  مزایای دین به حدی خالی و عاجز است که اگر بخاری و مسلم �ی

پرسـت نامیـده و بـا  او همچنان علـ�ی دیـن را، ملایـان شکم). ۲۶۷، صشد (ه�ن ناتوان می

مـردم را سـاختند و آن را بـه » اول طعام، بعده کـلام (�ـاز)«ای  گوید که ملاها مقوله طنز می

  ).۱۱۴ه�ن، صتا مال دنیوی به دست بیاورند ( -معاذ الله-عنوان دین پیشکش �ودند  به
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ــاز فتح ــای نی ــوری ( آق ــرچم م)١٩٦٦-م١٨٨٤پ ــی از پ ــری  یک ــروان فک ــون و پی داران قرآنی

ها مسل�نان واقعـی هسـتند، یقینـاً مـن کـافرم و  اگر گروه مولوی«گوید:  چکرالوی است، می

همه (مولویان) کافرند؛ زیرا آنان صرفاً به نام مسل�ن بوده و تقلیـد  م ایناگر من مسل�ن باش

کننـد، بلکـه از بخـاری،  و احکـام وی پیـروی �ی کـه از پیـامبر کننـد، درحالی کورکورانه می

  ).۵۴۷، ص۱ج تا]، [بیپوری،  (فتح» کنند مسلم، موطا مالک و غیره پیروی می

   پاسخ

علـ� و دانشـوران اسـلامی داشـته و علیـه د که قلم بسیار تندی بر شو  از آثار چکرالوی دانسته می

های مخربانه دشـمن ایـن اسـت کـه  همه را موردحمله قرار داده است؛ اما درواقع یکی از تاکتیک

گیـرد تـا آنـان را از درجـه اعتبـار سـاقط �اینـد و سـپس  نخست عل� و پاسداران دین را هدف می

نـی را تخریـب �ـوده بـه کیـان اسـلام حملـه کننـد. آقـای چکرالـوی آسانی بتوانند، بنیادهـای دی به

  ).۲۸ق، ص۱۴۲۱بخش،  الهی ر.ک:دانسته یا نادانسته این تاکتیک را پیروی کرده است (

  چهارم: فرازمانی نبودن احادیث پیامبرشبهۀ 

فرازمانی نیسـت، بلکـه تشرـیح و  الذکر و القرآن معتقد است که احادیث پیامبر گروه اهل

دیگر  عبارت وال وی متعلق به زمان خودش بوده و هیچ نوع جنبه شرعی نداشته اسـت. بـهاق

اختصاص به صحابه داشته و نقشی در دوره معاصر ندارند. حشـمت  اقوال و افعال پیامبر

مطـابق باحالـت و ظـروف  ارشـادات پیـامبر«نویسـد:  علی شاگرد و جانشین چکرالوی می

بـودیم پیـروی از آن بـر مـا لازم بـود.  ماهم در آن زمـان میشد و اگر  خاص صحابه صادر می

یـک  مانند دستورات قرآن عـام (فرازمـانی و فرامکـانی) نبـوده، مخاطـب آن دستور پیامبر

  ).۵م، ص١٩٢٧(حشمت » گروهی خاصی از عرب بوده است

   پاسخ

صـاص ادعای اینکـه همـۀ روایـات اخت؛ اما چنین باشد ممکن است برخی از روایات پیامبر

کـریم و  به صحابه داشته، نادرسـت اسـت؛ زیـرا بسـیاری از روایـات مربـوط بـه تفسـیر قرآن

عبادات از قبیل �از، مسائل روزه، زکات و مناسک حج است که ربطی به زمان و مکـان و یـا 

داشـت، بعـد از عصرـ آن  اختصاص به صـحابه می گروهی خاصی ندارد. اگر سخنان پیامبر

بیان شـده اسـت از  خدا رسول�از و عبادات دیگر که کیفیت آن توسط حضرت تا امروز باید 

  شد. برداشته می جامعۀ اسلامی
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  عامل افتراق امت اسلامی ،حدیثپیروي از پنجم: شبهۀ 

تواند باعث وحدت و انسـجام  الذکر و القرآن، معتقدند که تنها �سک به قرآن می جنبش اهل

امـت را واحـد بسـازیم و از تفرقـه و پراکنـدگی امت اسـلامی گـردد و بـر مـا لازم اسـت کـه 

جلوگیری �ـاییم و تـا پـای احادیـث در میـان باشـد وحـدت امـت نـاممکن اسـت. چکرالـوی 

گـردد و مسـل�نان زیـر یـک  وارگی و پراکندگی مـذاهب اسـلامی مرفـوع �ی گروه«گوید:  می

تـا زمـانی کـه بـه گـردد  شوند و فکر واحد و مکتب واحدی برایشان میسر �ی پرچم جمع �ی

  گویــد: حشـمت علـی می). ۳۹م، ص۱۰۰۳(چکرالــوی، » روایـات زیـد و عمــرو �سـک جوینـد

شـده در پیـروی  هـای نوشته کتابکـه هرگز وحدت مسل�نان برقرار نخواهد شـد تـا زمـانی «

ها از دل بیرون نخواهد شـد و  به نام احادیث کنار گذاشته نشود و هرگز این نفرت پیامبر

د رسید تا زمانی که عامل این پراکندگی و تشتت از بـیخ کنـده نهای ترقی نخواه همردم به پل

  ).۱۰، ۱۵م، ص۱۹۲۷(حشمت علی، » نشود

   پاسخ

تواند تأمین و تضمین کنـد؛ زیـرا در بیشـتر مـوارد  تنهایی وحدت و انسجام مسل�نان را �ی قرآن به

عمـران کـه از وجـود آیـات  هفت سـوره آلفهم قرآن نیاز به تفسیر و توضیح دارد. با توجّه به آیه 

انگیزی از  کند و کسـانی کـه قلـب منحـرف دارنـد بـرای فتنـه محکم و متشابه در قرآن حکایت می

 کنند، نیاز جدی رفع اختلاف به تبیین این آیـات توسـط احادیـث پیـامبر متشابهات استفاده می

وق و سـلیقه خـود قـرآن را بـا ذ شود. اگر هرکسی بدون توجه بـه احادیـث پیـامبر احساس می

تفسیر کند و آن را به دیگران القا �اید قطعاً موجب اختلاف و تفرقه بیشتری شـده و نقـض غـرض 

کریم و هـم در مسـائل  هم در بیان قرآن آید؛ بنابراین متابعت از احادیث صحیح پیامبر لازم می

اـد امـ ت اسـلامی دارد. منشـأ دینی، اخلاقی، اجت�عـی و سیاسـی نقـش اساسـی در انسـجام و اتح

نیســت؛ بلکـه عـواملی از قبیــل جهـل، خودخــواهی،  وجـود مـذاهب اســلامی احادیـث پیـامبر

توان گفت ممکن است بـر  ها باعث ایجاد مذاهب اسلامی شده است و می طلبی و امثال این مقام

  بسندگی به وجود آمده باشد. اساس همین عوامل جریان قرآن

  احادیث یقین به حفظششم: عدم شبهۀ 

گوید که اسباب حفظ و شرایط یقین بر احادیث کامـل نیسـت و  الذکر و القرآن می گروه اهل

نادرست و مشتی توهم است. به تعبیر دیگر، احادیـث ماننـد  ها به پیامبر نسبت دادن آن
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نبوده، صلاحیت ندارد که بـرای شریعـت اسـلامی منبـع قـرار گرفتـه و » قطعی الثبوت«قرآن 

تـدوین  احادیـث در زنـدگی پیـامبر«گوید:  به آن استناد شود. چکرالوی می بنیادهای دین

کـه تجربـه ثابـت  ها تا قرن سوم هجری قمری جریـان داشـت، درحالی نگردید و به نوک زبان

شـان  تواننـد و در خاطره های یک هفتـه قبـل خطیـب را سـامعان حفـظ �ی کرده است گفته

ها صحت و سـا� بـاقی  ه صدسال حرفی بر نوک زبانماند؛ پس چگونه امکان دارد س باقی �ی

  ).۱۵۲، ص۱۹، جم۱۹۰۲(مجلة اشاعة السنة، » �اند

   پاسخ

هـا  این شبهه یک نوع مغالطه است؛ زیرا چنین چیزی نبـوده کـه صرفـاً احادیـث بـر سرِ زبان

دهـد در همـۀ  ای قطعـی نشـان می گونـه شده اسـت، بلکـه شـواهد تـاریخی به نگهداری می

شـده اسـت.  گردید، نوشته نیـز می زون بر اینکه احادیث از سوی حافظان حفظ میعصرها اف

رود با حرف عامـه مـردم، قیـاس  که جزو دین به ش�ر می مضاف بر آن قیاس حرف پیامبر

  الفارق است. مع

  هفتم: وجود منافقین در میان راویان حدیثشبهۀ 

برخـی راویـان، منافقـان هسـتند کـه شـناخت  کند که الذکر و القرآن ادعا می گذار جریان اهل بنیان

علاوه بر تأخیر تدوین سنت، با وجود صـفوف منـافقین «نویسد:  آنان برای ما ناممکن است. او می

ویـان اتوانـد بسـیاری از ر  کـه شـناخت آنـان محـال اسـت، می در مدینه و میان اصحاب پیـامبر

هْلِ المَْدِینةَِ مَـردَُوا عَلـَی النِّفَـاقِ لاَ تعَْلمَُهُـمْ وَمِنْ أَ «منافق باشند. حتی با توجه به فرموده خداوند: 

بهُُمْ مَرَّتیَنِ  شـناخته اسـت،  نیـز منـافقین مدینـه را �ی پیـامبر). ۱۰۱(توبه: » نحَْنُ نعَْلمَُهُمْ سَنعَُذِّ

ها را نـامعتبر قـرار  پس چگونه امکان دارد یک مسل�ن عادی منافقین را شناسایی کند و روایات آن

چیزی وهمـی  شود بـه یـک دهد؛ بنابراین از حالات راویان جز خداوند کس دیگری خبر ندارد و �ی

  ).۲۰۰و  ۱۵۲، ص۱۹، جم۱۹۰۲(مجلة اشاعة السنة، » ای�ن داشت

   پاسخ

اند و وجود منافقانی در میان صحابه دلیـل  صورت مشخص منافق نبوده بسیاری از صحابه به

شده مردود بش�ریم. صـحابه  صحابه مؤمن و غیر منافق نقلشود احادیثی را که از سوی  �ی

ای منـافق  با ای�ن و مسل�ن در تاریخ شناخته شده هستند و دلیلی نداریم کـه وجـود عـده

هرچند ناشناخته در میان صحابه، روایان مؤمن را هم زیر سؤال ببرنـد. افـزون بـر آن علـ� و 
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ها اعـت�د شـود یـا نشـود  نی که به روایت آنفقهای اسلامی علم رجال را برای تشخیص راویا

  اند. تأسیس کرده

  هشتم: روایت بالمعنی و جعل احادیثشبهۀ 

ترین اسباب عـدم تـیقّن بـر احادیـث، روایـت بـالمعنی بـودن احادیـث اسـت و  یکی از بزرگ

همچنــان خداونــد متعــال حفاظــت آن را ماننــد قــرآن تضــمین نکــرده اســت، بلکــه حســب 

دانان ثابـت شـده کـه بسـیاری از احادیـث، مصـنوعی و دروغ اسـت؛  یخهای برخی تار کاوش

بعـد از «گویـد:  گـردد. چکرالـوی می مضاف بر آن، تغییر لفظ باعث تغییر در معنـی نیـز می

تـا چنـد صدسـال مـردم بسـیاری از فکاهیـات را از نـزد خـود سـاختند و بـه  وفات پیـامبر

(جیراجپـوری، » هزلیات پاک بوده اسـت از چنین که پیامبر نسبت دادند درحالی پیامبر

 ههـا همـ چرخد، احادیث موجـود در کتاب درواقع این شبهه بر سه چیز می). ۱۲۰تا]، ص [بی

روایت بالمعنی است، خداونـد ضـ�نت حفـظ احادیـث را نکـرده اسـت و در میـان احادیـث 

  ).۲۵۰ق، ص۱۴۲۱بخش،  تعداد زیادی از احادیث موضوع نیز شامل است (الهی

   پاسخ

کنـار  به خاطر وجود روایات جعلی، معقـول و منطقـی نیسـت کـه همـۀ احادیـث پیـامبر

اند ساختگی هستند اعـراض گـردد. چـه  گذاشته شود بلکه از روایاتی که در تاریخ ثابت شده

ی و نیـز تأییـد مـ� احـادیثی کـه معنـای آن گاینکه قرآن و عقل در تشـخیص روایـات سـاخت

  اهن� در اختیار ما قرار دارند.عنوان معیار و ر  شده به نقل

  نهم: بطلان روایات شأن نزول آیاتشبهۀ 

از  دور اساس بوده بـه الذکر و القرآن معتقدند که روایات شأن نزول آیات همه بی جریان اهل

های تفسـیر و اسـباب النـزول را کـه نویسـندگان  واقعیت است. آنان روایات موجود در کتاب

شـده  گویند که قرآن بـرای تربیـت �ـام بشرـ نازل مورد خوانده، می اند همه را بی ها نوشته آن

یـک نـوع قیَـدزنی بـر  است و اختصاص احکام آن به افراد معین خلاف مصـلحت اسـت و این

  ).۱۳۴تا]، ص ، [بیالشأن است که در ذات خود ناروا است (چکرالوی قرآن عظیم

   پاسخ

ازل شده تردیدی وجـود نـدارد. آیـاتی در اینکه برخی آیات دربارۀ موضوعات خاص خارجی ن
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هـا گـواه روشـن بـر ایـن  دربارۀ جنگ بدر، جنگ احد، زنان پیامبر، تفقه در دیـن و امثـال این

شود حکمی که در آن آیه آمـده اختصـاص بـه  مطلب هستند. شأن نزول آیه دلیل بر این �ی

المورد لا یخصص الوارد یـا  :فرمایند فقها و عل�ی اسلامی میرو  ؛ ازاینه�ن مورد داشته باشد

  اند العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد. گفته

  خودبسندگی قرآن. 2

چیز غیـر از  خودبسندگی قرآن، یعنی قرآن یگانه حجت شرعی است و برای تفسیر آن به هیچ

  شود: ها پرداخته می قرآن نیاز نیست. خودبسندگی قرآن لوازمی دارد که در ذیل به آن

  تفاده روایات در تفسیر قرآنعدم اسالف) 

عنوان  زعم آنان از درجه اعتبار ساقط شد، دیگـر صـلاحیت نـدارد کـه بـه زمانی که روایات به

کریم استفاده شود. چکرالوی ضمن اینکه هیچ روایتی را حجت شرعـی  حجت در تفسیر قرآن

  ).۵۴ه�ن، صخواند ( های یهود و نصارا می پردازی ها را قصه داند، اک� آن �ی

  وجود همۀ جزئیات دینی در قرآنب) 

کنـد و  از لوازم خودبسندگی قرآن این است که تنها قرآن برای پیشبرد نظام دینـی کفایـت می

کـریم  من ای�ن و یقین دارم که قرآن«گوید:  �ام جزئیات در قرآن موجود است. چکرالوی می

ل اسـلام را در آن بیـان هرجهت کامل، اکمل و مکمـل اسـت و خداونـد متعـال �ـام مسـائ از

�وده و مفصلاً توضیح داده است، از سخن مجمل و چندپهلو منـزه اسـت. بـرای مـا مؤمنـان 

تنها قرآن کافی و شافی است؛ بنابراین در امورات دینی علاوه بـر آن بـه هـیچ کتـاب دیگـری 

  ).۴۷تا]، ص [بی(چکرالوی، الف » شود قطعاً ضرورت احساس �ی

کـریم کـافی، شـافی، وافـی و عـافی اسـت و  برای دیـن اسـلام، قرآنگوید:  او همچنان می

باوجود قرآن، به بخاری، مسلم، هدایـه، شرح وقایـه، کـافی و... نیـازی نیسـت (چکرالـوی، ب 

  ).۲۱، ص۱ج تا]، [بی

  نبود اجمال در قرآنج) 

ر و الـذک کریم، نبود اجـ�ل در آن اسـت؛ بنـابراین گـروه اهل از لوازم دیگر خودبسندگی قرآن

گونه اج�ل وجود ندارد، بلکه قـرآن خـودش کامـل،  القرآن، بر این باوراست که در قرآن هیچ

مفصل بوده و نیازی به تفسیر و تشریح ندارد. آنان همچنان اج�ل را عیب و نقص پنداشـته 

کتــاب «گویــد:  چکرالــوی می). ۲۶۹ق، ص۱۴۲۱بخش،  داننــد (الهــی و قــرآن را از آن منــزه می
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 و مفصل بوده قطعاً نیازی به تشریح، توضیح، تفسیر و تعلیم عملـی پیـامبر خداوند کامل

  ).۴م، ص١٩٠٨(چکرالوی، » ندارد

  عدم وجود چیز زائد در قرآند) 

از لوازم خودبسندگی قرآن، فقدان چیز اضافی در قرآن است. چکرالوی بر ایـن عقیـده اسـت 

ای بسا حسرت اسـت کـه مـترج�ن ج«گوید:  که هیچ حرف و یا لفظ قرآن زائد نیست، او می

کـه حـروف فـراوان  انـد، درحالی ترجمه کرده» است«را » لا«و » ان«قرآن در �ام جای حرف 

تـرین فرومـایگی  اند، درواقع این عمل بزرگ معنی دانسته دیگر را زائد و متروک قرار داده بی

خداونـد را و کوتاهی است که در حق کتاب خدا صورت گرفته است، حتـی یـک نقطـه کـلام 

کریم هیچ حـرف  فایده دانس� به معنای تنقیص کلام خداوندی است... در قرآن اضافه و یا بی

» لا اقسـم«و » کفی باللـه و«و یا لفظی زائد نیست، چنانکه عموم مفسران بر این باورند در 

لبْاَطِـلُ لاَ یأتِْیـهِ ا« ۀیک خیال نادرست و خـلاف آیـ که این زائد است درحالی» لا«و » با«حرف 

-۵۱تـا]، ص [بی(چکرالـوی، الـف » اسـت» مِنْ بیَنِ یدَیهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تنَْزِیلٌ مِنْ حَکیمٍ حَمِیدٍ 

افزاید کـه ترجمـه وی بـا دیگـر مـترج�ن قـرآن فـرق دارد و سـبب  او همچنان می). ۵۴و  ۵۲

معنـای را دانـد و بـرای هـر حـرف قـرآن یـک  ه�ن است که وی هیچ حرف قرآن را زائد �ی

کند بیابد، برخلاف دیگر مترج�ن که بـه عقیـده وی کوتـاهی کـرده اسـت؛ بـدین  کوشش می

گوید که بسیاری از مردمان به سبب دیدن فرق میـان ترجمـه او و دیگـران بـه  اساس وی می

وی مراجعه �وده است؛ زیرا به عقیده آقای چکرالوی هیچ حرفی از قرآن زائد نیست و بایـد 

افزاید کـه در  مؤسس گروه اهل الذکر، همچنان می). ۵۲، صه�ن ر.ک:ه باشد (معنایی داشت

انـد  قرآن مقدرات و محذوفات زیاد بوده مفسران و مترج�ن قرآن در این مورد کوتاهی کرده

  (ه�ن).

  عدم وجود ناسخ و منسوخ در قرآنهـ) 

کــریم اســت.  کــریم، نفــی وجــود ناســخ و منســوخ در قرآن ازجملــه لــوازم خودبســندگی قرآن

دارد وجود ناسخ و منسوخ در قرآن ذاتاً عقیده باطل و نادرست اسـت و  چکرالوی تصریح می

ــدارد ( یکــی از اقســام ســه کــریم هیچ در قرآن ــوی، ). ۵۴هــ�ن، صگانه نســخ وجــود ن چکرال

مفسرانی را که در قرآن به ناسخ و منسوخ معتقدند متهم به خطا�وده، آنان را مخـالف آیـه 

کرَ وَإنَِّا لهَُ لحََافِظوُنَ إنَِّا «   داند (ه�ن). ) می٩(حجر: » نحَْنُ نزََّلنْاَ الذِّ
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  عدم مطابقت نماز متعارف با تعالیم قرآنیو) 

کـریم بیـان نشـده  طور مفصل اع�ل و ارکان آن در قرآن �از از مسائل مهم عبادی بوده و به

چیز از قـرآن  سـت کـه بایـد همـهایـن ا» خودبسـندگی قـرآن«است، بنابراین از لوازم نظریـه 

الذکر و القـرآن، کوشـش کـرده اسـت کـه همـۀ  گذار حرکت اهل رو بنیان استخراج شود؛ ازاین

جزئیات �از را از قرآن استخراج کند. بـدین منظـور معتقـد اسـت کـه �ـاز متعـارف در بـین 

دسـتور داده زعم او �ـازی کـه قـرآن بـه آن  مسل�نان با �از قرآنی مخالفـت دارد؛ یعنـی بـه

بـدین اسـاس ). ۱۳تـا]، ص [بیاست، این �از متعارف بین المسلمین نیسـت (چکرالـوی، الـف 

ها با سـائر مسـل�نان  الذکر و القرآن منکر اذان و اقامت بوده، روش �ازخواندن آن گروه اهل

در خواننـد، امـام  چیـزی دیگـری را �ی فرق دارد. از باب �ونه، در �از جـز آیـات قـرآن، هیچ

گذارنـد،  ایستد، دستان را بعد از بلند کردن در تکبیر تحریمه، روی قلب می صف مقتدیان می

کنند و... بـرای تفصـیل  سوره مبارکه حج را تلاوت می ٦٢آیه » اکبر الله«جایی  در آغاز �از، به

صـلاة القـرآن بآیـات «و » برهـان القـرآن علـی صـلاة القـرآن«هـای چکرالـوی،  بیشتر به کتاب

  مراجعه شود.» ١٣٦ص، فرقان ک�علم الرحمنال

همۀ مطالبی که در بندهای اخیر از لوازم خودبسندگی قرآن ذکر شد، قابل مناقشه است 

کـریم هسـتند و  و هیچ تلازمی وجود ندارد. این مطالب برخلاف ضرورت اسـلام و آیـات قرآن

  شود. ها �ی هیچ اعتنایی به آن

  يریگ جهینت

» الـذکر و القـرآن اهل«های فکری اسلامی که تحـت عنـوان  ز جریاندر پژوهش حاضر، یکی ا

  شود، مورد شناسایی قرار گرفت که نتایج آن قرار ذیل است: یاد می

عنوان نخسـتین فـرد، بـا انکـار  گذار این جریان، عبداللـه چکرالـوی اسـت کـه بـه بنیان .١

  ا مطرح کرده است؛ر » بسندگی قرآن«حجیت احادیث و همۀ تراث علمی مسل�نان، نظریه 

هـای نفسـانی، عـدم  طلبی، مادیات خواهی، هواپرستی، خواهش استع�ر انگلیس، جاه .٢

  رود؛ تخصص در حدیث و شبهات مستشرقان از علل پیدایش این جریان به ش�ر می

تـوان بـه شـش  بندی کلـی، تطـور و مراحـل تـاریخی ایـن جریـان را می در یک تقسـیم. ٣

  مرحله تقسیم �ود:
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های نذیراحمـد  تـوان در اندیشـه های فکـر ایـن جریـان را می پیشاآغاز: ریشـهحلۀ مر   -

  دهلوی و نذیر حسین دهلوی جستجو کرد؛

  آغاز: عبدالله چکرالوی در مسجد چینیانوالی، حرکت اهل القرآن را آغاز �ود؛مرحلۀ   -

م، بـه ١٩٠٣الذکر و القـرآن در سـال  اهل استقرار: این جریان با تأسیس مسجدمرحلۀ   -

  رسد؛ استقرار و پختگی می

گسـترش: رهـبر ایـن گـروه از طریـق تربیـت شـاگردان و سـفرها بـه شـهرهای مرحلۀ   -

  مختلف پاکستان، عقاید این جریان را گسترش داد؛

  زوال: با وفات عبدالله چکرالوی، جریان اهل الذکر، به زوال و افول گرایید؛مرحلۀ   -

جریان مذکور را پس از چکرالوی، افرادی دیگـری  بسندگی تجدید: نظریه قرآنمرحلۀ   -

  کنند؛ تا هنوز دنبال می

تـوان بـر دو مؤلفـه بنیـادین (انکـار  الذکر و القـرآن را می عقاید و نظریات جریان اهل .٤

کریم) اسـتوار دانسـت. انکـار حجیـت حـدیث را  حجیت مطلق احادیث و خودبسندگی قرآن

 روایـات، عامـل افـتراق ی بـودن، جعلـبـودن قرآن ناشی از برخی شبهات از قبیل خلاف حکم

نیاز از شرح و تفسـیر  دانند و قرآن را تنها حجت شرعی دانسته، بی ، فرازمانی نبودن میبودن

خوانند که درنتیجه از لوازم آن، نفی اج�ل، نبود نسخ و زوائد، عدم اسـتفاده روایـات در  می

  .رود ر میکریم، به ش� تفسیر و وجود �ام جزئیات در قرآن
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